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 آلمانی زبان و ادبیات پذیرش در رشتۀ

 ، اروند رود، فاو04/20/2431شهادت: 

 اکبرامامزاده علیچیذر، آرامگاه: تهران، 

 

 نامهزندگی

و تشويق  راهنمايي با طفوليت از و گشود جهان به ديده تهرانشهر  در 4411 اسفندبيستم  در بابايي محمدرضا شهيد

 مراسم در اسلامي نهضت گيرياوج با زمانهم وا .شد آشنا اسلامي معارف با جماعت نماز و مسجد در حضور بامادر  و پدر

 و بسيج در حضور با و داد افزايش مسجد در را خود فعاليت ،انقلاب پيروزي از پس کرد.شرکت مي هاراهپيمايي و

ۀ محاصر در آبادان کهو زماني  تحميلي جنگ آغاز با. او پيوست امام ياران صف به انقلاب سنگرهاي از شبانه پاسداري

 همراه و دگذران( ع) حسن امام پادگان دررا  فشرده آموزشي يک دورۀ کم،با وجود سن . گرديد اعزام جبهه به بود،دشمن 

 نمود. شرکت المبينفتح عمليات در و پيوست اسلام سپاهيان عظيم خيل به ياران ديگر

 رمضان زرهي تيپ در آموزشي دورۀ گذراندن براي و به عضويت سپاه پاسداران انقلاب درآمد ديپلم دريافت مدرک از پس

-تحصيل افراد به سپاهنياز  سبب به و فرماندهان توصيۀ به د.کر تلاش رزمي و نظامي فنون فراگيري در و دش اهواز عازم

 آلماني و ادبيات زبان رشتۀ در 4434در سال  او .پرداختبه مطالعه و تحصيل مي جبهه در خويش فراغت اوقاتدر  ،کرده

با بسيج و سپاه  تحصيل در کنار و رفت جبهه به بار دو دانشگاه به ورود از پس. پذيرفته شد بهشتي شهيد دانشگاه

براي چندمين  4431در روز شانزدهم بهمن  تحصيليدوم  نيمسالپس از اتمام امتحانات پاسداران نيز همکاري داشت. 

 بر اثر اصابت ترکش به شهادت رسيد.فاو  در منطقۀم اسفند ماه سودر بيست و م که سرانجا تا اين ؛عازم جبهه شد بار

 

 



 

 

 نامهوصیتفرازی از 

 محفل به و گرفتي را دستم ،ديدي من از که سرکشي و عصيان همه اين از بعد و کردي لطف اکنون که به من !خدايا

 را عظمي توفيق و عظيم فوز اين و کن کامل من بر را نعمت ،کردي وارد جنگ جبهۀ يعني خود سوختگاندل و عاشقان

 نيز مرا . بارالها!بچشان هم منه ب را شهادت شيرين جام و کن قبول دينت راه در مرا ناقابل جان اين و گردان من نصيب

 ديگر چون و کن رها تنگ قفس از مرا جان «ارجعي» نداي با و بطلب خود ديدار به جام اين از سرخوش و سرمست

 . بده سکني خودت جوار در امامان و شهيدان

خواني باز .کنيد حفظ خطر از را خود ،)ع( ائمه به توسل با و باشيد استوار و ثابت خدا و دين راه درکنم که توصيه مي

 انحراف به که بتوانند آن را، با اين تصور کردندمي همراهي انقلاب با اتفاق به قريب ايعدهدهد که تاريخ انقلاب نشان مي

 ( بودع) حسين امام حرکت واين تکرار حادثۀ عاشورا  و براي تاختن به سوي مقاصد خود بسازند مرکبي آن از و بکشانند

 کوفه از که اينامه هزار هجده اين با انديشيدند کهدانستند، مي شناسموقعيت بسيار که خود را مدينه از اهالي ايعده که

 حرکت امام دنباله ب مقام و پست به رسيدن طمع به و است قطعي ايشان حکومت ،است آمده( ع) حسين امام براي

 وقتي ولي ،بودند مادر از دلسوزتر دايۀ و زدندمي سينه انقلاب پرچم زير بسياري ؛است طورهمين نيز ما. انقلاب کردند

 کناره انقلاب از و بريدند ،رودمي پيش به استوار و مصمم قرآن آيات کردن پياده براي امام خود کنار در امتي که ديدند

 مبارزه به انقلاب باو  پيوستند دشمن صف به ايعده و شدند کشيده تباهي و فساد به آنها از ايعده البته .گرفتند

 اتصال به امام و روحانيت است.  اين خطوط انحرافيسفارش من براي دوري از . برخاستند

مادر عزيزم! تو نيز چون مادران شهيدان بر دوري فرزندت صبر کن و بدان که اين دوري بسيار کوتاه است و ما به زودي 

عهده بگيريد و با  وار رسالت خون شهدا را بر! زينبخواهرانم کنيم. شما ايلاقات ميدر دنياي ابدي و جاويد همديگر را م

 حجاب خود خاري در چشم منافقان و دشمنان باشيد.

چه با عمل خير و  ،گذردفراموش نکنند و بدانند که عمر مياي کنم که خدا را لحظهتمام دوستان و آشنايان توصيه ميبه 

 نيد.پس بکوشيد که دنياي فاني را محل کسب خير براي عالم جاويد گردا ؛چه با گناه و معصيت خدا

 

خطاب به رهبر از شهید بابایی ایدست نوشته  

ها به رفت تا در بطن سياهيميکه نور  هاي آخر شبدر هجوم تنديسان و در زير تازيانۀ بيگانگي با خويش و در لحظه

با خويش را با خدا  و بيگانگانِ کردت از غرب دميد و شرق خفته را آشفته سران افول کند، نسيم روحانيچشم ما خيره

و گسترش يافت و  نمودها جاويد گستر مستضعفين بود، چتر خويش را با حماسهآشنا ساخت. پرچم توحيدت که سايه

خيالان چون پتکي گران بر سر خامهم ،فرياد پرصلابتت .خويش ساخت ۀمظلومان عصر گشت و تاريخ را بازيچ برايمأمني 

 ۀرمق و مردچشمان بي ،ديگري ۀشان بيدار ساخت که آنها هنوز هم در خماري نشئفرود آمد و از خواب خوش افيوني



 

 

ولي صداقت فرياد پرصلابتت موجي برانگيخت که تا ابد دشمنان دينت در خماري  ،خويش را به نوکران خويش دوختند

 خويش باقي خواهند ماند. 

مان را در هاي شرکخون ۀکند که هر لحظه ته ماندوادارمان مي ،رهبرم! نگاه نافذت که حکايت از ايمان و تقواي توست

هاي حيوانيت خويش بريزيم و بر هواي نفس خويش پا گذاريم و به هر چه کفر است بشوريم و به شريان «يزرعلم»وادي 

 تزريق کنيم. ، که همانا عشق به معبود حقيقي و خدايمان است رمقان عشق به توبي

در  کردگاناست که راهنماي ره گم، همانند سراج منيري داردر تو در اسلام ها تدبّکه نشان از سال فتواهايتمرجعم! 

 الله»مان را با مان است. اي مجاهد! آواي وحدتهاي ظلماني است. بخروش اي نستوه! که خروشت آواي وحدتشب

مان و با رهبريت در صراط مستقيم طي طريق کنيم و با نام معشوقانداز ميهمراه با مستضعفان در جهان طنين «اکبر

 کشانيم. خواران را به فلاکت ميخواهيم کرد و جهان

سار حيات ساختيم و با فرمانت هزدگان و مفلوکان ديروز از برکت وجودت سرافرازي يافتيم. سراب ديروزمان را چشمما غم

متحرکيم  دمت مردۀاي از ما دريغ مدار که بيلحظهجهاد خويش را در بعد اصغرش آغاز کرديم. دم مسيحايي خويش را 

ايم که خود مان تا تبلور جهاد اکبر در وجودمان استمرار خواهد يافت. ما اينک چشم اميد خود را به تو دوختهکه مردگي

 اي و پيرو مکتب توحيد. اسوه

زند که ما تشنگان اعصار و قرونيم؛ پس زار وجود ما پس از هر باراني و پيدايش آفتابي در آرزوي آبي ديگر نفس ميشن

وار نداي يا رب يا که آنها در پي اين سيرابي در هر کوي و برزني ديوانه گردانسيراب معنويت از  را فرزندانت !تو اي امام

 ساز.  رهنموند وآنها را به سر منزل مقص !دهند. اي پيررب سر مي

 

 

 

 


